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ضر  تحقیق سبوک  گرانارتباط تحلیل منظور به حا ست  گرفته انجام لكاني هایسوژه  همچون فی  سوژة . ا
 اني،لك خورده خط سووژة  کاوانةروان تبیین. نیسوت  غرب مدرن فلسوفه  در «آگاه سووژة » یا «فرد» لكاني
ساخت  در را خیرهنگاه ابژة تحلیل و شرح  ستریک  سوژة  و فانتزی بر  تحقیق نای در. کندمي پذیرامكان هی
 چگونه -1: ستیم ه پرسش  دو به پاسخ  صدد  در لكاني، کاویروان و پساساختارگرا   رویكرد از مندیبهره با
  هایسووووژه فیسوووبوک گفتمان چگونه -2 کند؟مي فانتزی عرصوووة را فیسوووبوک( a ابژه) خیرهنگاه ابژة

ستریک  سبوک  کاربران تحقیق، این در سازد؟ برمي هی صة  در که هایيسوژه  چون فی  با دیداری رانة عر
 رشگسوووت را خود عاملات ت فانتزی،  حد  بالاترین  تا  تروماتیک   حفرة کردن پر برای تصوووویری امر یاری 
 تنزل کامیابي و نامرئي ایزمینهپیش در هاسوژه  کاذب مندیهویت بازسازی  با. شوند مي تحلیل دهند،مي
 گسترش رد هیستریک هایسوژه برساخت با فیسبوک گفتمان منجمد، تصاویر توسط شدن احاطه از یافته

 خیره،اهنگ ابژة همچون فیسووبوک گفتمان از حاصوول تولید و پذیر،تحلیل داریسوورمایه ایدئولوژی رسوووخ
 .شودمي پذیرتبیین

 

 هیستریک سوژة خیره، نگاه ابژة فیسبوک، گفتمان فانتزی، لكان،: واژگان کليدی

                                                           
 :استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شرق، آدرس الكترونیک 

sarvenaz.torbati@gmail.com 

mailto:sarvenaz.torbati@gmail.com


 
 

 40 The Construction of Fantasy and Hysteric … 

      Sarvenaz Torbati 

 

 A.Ashraf Jahaniسینا   جایگاه معاد در فلسفۀ ابن 

      شناخت   40
 

 مقدمه
فهم ما از تعامل در فیسبوک، اساسا  وابسته به بازنمایي ما از فضا است. این بازنمایي به شكل 

لیدسي، فضا را بر اساس حد فاصل میان نقاط که خصوصیت آن خودانگیخته، مبتني بر هندسة اق
ها که تجربة ارتباطي جدیدی همچون کتاب چهره 1کند. اما برای توصیف فیسبوکاست، تعریف مي

شود. ارتباط در فیسبوک، کاربران را را به وجود آورده است، فهم متفاوتي از مكان و فضا ملزم مي
و ارتباط متقابل بصری، دیدن و دیده شدن در یک زمان، قرار  2جایيدر فضایي از حس حضور همه

 دهد. مي

رسد فهم متریک و اقلیدوسي از مكان برای این شكل تعامل مناسب نیست و این فهم نظر ميبه  
سازد تا از مكان قادر به توصیف چیرگي ما در فیسبوک نیست. تعامل در فیسبوک ما را قادر مي

و با این کار او را از این که از پست او لذت بردیم، آگاه  کنیم 3ا لایکیک فرد ر پست یا تصویر
دهد تا لذت خود را نشان سازیم. هرچند، لایک کردن پست یا تصویر به کاربر این امكان را مي

تواند نشانگر دلیل الزام آوری برای پاسخ به این سؤال باشد که چرا ممكن است یک دهد، اما نمي
ا پُست خوشش بیاید و همزمان بخواهد لذت خود را نشان دهد. این موضوع نفر از یک عكس ی

طلبانه مرزهای قادرند به صورت لذت 4دلیل خوبي نیست که بواسطة آن نشان دهیم که چگونه اِگوها
خود را برای دسترسي به زمینة مشترک استعلا بدهند. چگونه کاربران، در آپاراتوس بصری 

کنند و به صورت همدلانه تمایز کمتری در تفاوت موقعیت دیگری ميفیسبوک، خود را جایگزین 
کنند و چرا غالبا  تمایل به تعامل با افرادی داریم که با نقطه نظرات میان خود و دیگری ایجاد مي

شود که خود را همچون پذیر ميما موافق هستند؟ پاسخ به این دست از سؤالات زماني امكان
ندانیم. فهم این که چگونه این شكل از تعامل بصری، فیسبوک را  5ندگاراِگوهای مجزا و درون ما

                                                           
1. Facebook 
2. omnipresence 
3. like 
4. ego 
5. immanent  

ا موناد ناپذیر جهان رماندگار، اگو به مثابة مونادهای لایبنیتس اسووت. لایبنیتس جوهر فرد یا اجزا تجزیهمنظور از اگوهای درون
ن جا که بیروني بودای از کل جهان است. از نظر او، از آنکه فروبسته و بدون در و پنجره است آیینههر مونادی با آنخواند. مي

صل اندراج محمول در مفهوم )  صورت      predicate-in-notion principleعلیت با ا ست، بنابراین  علیت به  سازگار ا ( نا
  کنید به: ماندگار است. برای مطالعه بیشتر نگاهمحض درون

 Broad, Ch,D. Leibniz: An Introdution, Ed: C.Lewy, Lodon: Cambridge university 

press,1975, p.45.  
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 سروناز تربتي

یدوسي شود که بتوان از هندسه اقلپذیر ميتبدیل به فضایي برای فانتزی کرده است، زماني امكان
عبور کرد که معیار آن اندازه و فاصلة میان نقاط است و به فهمي توپولوژیكي از ارتباط و خود دست 

در زبان یونان باستان به معنای مكان بوده، اما این مكان بر اساس فاصله یا  1وپوسیافت. واژه ت
 شود، بلكه آنچه در این فضا مهم است مفهوم همسایگي یا  نسبتگیری نمياندازه متریک اندازه
 میان چیزها است.

کارکرد  بتواندر مواجهه با این سؤالات، باید نقطه نظری توپولوژیكي و غیر متریک اتخاذ کرد تا 
کیفي تعامل در فیسبوک را به درستي و دقت بیان نمود. با توجه به دیدگاه کلي توپولوژی، فضا 

هایي تعریف شود، بلكه در عوض توسط خصوصیات و نسبتتوسط حد فاصل میان نقاط تعریف نمي
مانند. فضای بها، مانند خمیدگي و کشش، ثابت باقي ها و تغییر شكلشود که در فرایند کژدیسيمي

توپولوژی مبتني بر مفاهیمي چون فاصله، اندازه، ناحیه و زاویه نیست، بلكه مبتني بر مفهوم 
ه کاوانه بر کاربر فیسبوک داشتسازد تا نگاهي روانهمسایگي است. این فهم از فضا ما را قادر مي

گر تعامل نیكي با یكدیباشیم که به عنوان اگِوهای درون ماندگار به شمار نیایند که به صورت مكا
بدانیم. برای این شكل  2های میل از پیش مفصل بندی شدهدارند، بلكه آنها را چون اگِوها و سوژه

شود کاوانة ارتباط از نظریة سوژة لكاني و اصطلاحات مربوط به آن بهره گرفته مياز تحلیل روان
 که در بسط متن حاضر تعریف مفاهیم شده است.

در گفتمان  3خیرهة نگاهیق، چگونگي برساخت سوژة هیستریک در مواجهه با ابژپرسش دیگر تحق   
داری فیسبوک است؛ با تأکید به این امر که سوبژکتیویتة هیستریک توسط نفوذ تولید ابژة سرمایه

a شود. با توجه به این که در رویكرد پساساختارگرای لكاني، داری برساخته ميدر گفتمان سرمایه
ها، معنادار و قابل تحلیل هستند، شرح داده رویدادهای اجتماعي تنها در قالب گفتمانروابط و 

شود که چرا فیسبوک یک نظام گفتماني است؟ عناصر این گفتمان چیست؟ دال برتر این مي
گفتمان کدام است؟ بدین ترتیب، کارکرد فیسبوک چون محلي برای تعاملات اجتماعي و فردی 

 شود.     پذیر ميداری و هیستریک لكان تحلیلسرمایه ره است در قالب گفتمانخیکه مبتني بر نگاه

 شناسياصطلاح  -2

 توپولوژی ارتباط  -1-2  

                                                           
1. topos 
2. pre-articulate  
3. gaze 



 
 

 42 The Construction of Fantasy and Hysteric … 

      Sarvenaz Torbati 

 

 A.Ashraf Jahaniسینا   جایگاه معاد در فلسفۀ ابن 

      شناخت   42
 

منظور تحلیل تعامل در فیسبوک با توجه به فانتزی بصری که مبتني بر میل به دیدن و دیده به 
پس آن کنم و سكال توپولوژی آغاز ميکاوانة خود را با مثالي از یكي از اششدن است، تحلیل روان

 توان به نوار موبیوسدهم. از میان این اشكال ميهای تحقیق بسط ميرا درجهت پاسخ به پرسش
اشاره کرد. نوار موبیوس یک شكل سه وجهي است که با پیچاندن یک نوار کاغذی و سپس بهم 

شانگر این آید. این شكل نجود ميکند، به وپیوستن انتهای نوار به یكدیگر که یک حلقه درست مي
های متضاد، مانند درون/بیرون، عشق/نفرت، دال/مدلول با یكدیگر نه در است که چگونه واژه

 گسستگي بلكه در پیوستگي قرار دارند.
یكي، خیره است، با در نظر گرفتن شكل توپولوژگران در فیسبوک که مبتني بر نگاهتعامل ارتباط 

اندگار مگران درونها است. بدین ترتیب ما ارتباطرون و بیرون اگوها و سوژهنشانگر چرخش مداوم د
 آییم. در قدمکنیم، در نظر نميکه در انزوا و اِگوی یكه که در یک مدل خطي تعامل برقرار مي

گیرد که کلیت چیزها را همچون یک ساختار درک آغازین، فهم ما از توپولوژی زماني صورت مي
مچون کلیتي که معناداری اجزای تشكیل دهندة آن توسط جایگاه و نسبت میان کنیم. ساختار ه

عنوان مثال، در یک سازمان، رابطه و نسبت میان کارکنان سازمان شود. بهاجزای آن کل معین مي
 کند. شان معین ميرا جایگاه و موقعیت شغلي

گران وشن ساختن توپولوژی ارتباطکاوانة تحقیق، محقق را ملزم به رساختارگرا و روانرویكرد پسا
گران در این کند. تحلیل ارتباطمي 3و نمادی 2، خیالي1ی لكان در سه ساحت رئالکاواز نگاه روان

پوشاني با یكدیگر قرار دارند. با توجه به این سه ساحت، بدن در سه سه ساحت، در ارتباط و هم
ای(، بدن در مرحله خیالي و بدن در حالت سوژة آینهگیرد: بدن در مرحله رئال )پیشمرحله قرار مي

توان شكل با بیان این سه ساحت مي که از نظر لكان این سوژه، سوژة دارای شكاف است. نمادی
( و چگونگي a)ابژة  خیرهرا  توصیف و از طریق آن به ابژة نگاه 4گیری اِگو، سوژه و دیگری بزرگ
 برساخت فانتزی دست یافت.  

                                                           
1.  real. 
2. imaginary 
3. symbolic 
4. Other 

د؛ زبان، قانون و فرهنگ است. البته دیگری با  شو نوشته مي  Oکه در زبان انگلیسي با حرف بزرگ  « دیگری بزرگ»منظور از  

کوچک هم به معنای مادر اسوت. برای توصویف دیگری بزرگ و دیگری کوچک در زبان انگلیسوي این چنین نوشوته       oحرف 

   m(O)ther .شود:مي

  



Knowledge   43 

 
 

 

  43  .. فيسبوك گفتمان در هيستريک سوژۀ تحليل و فانتزي برساخت

 سروناز تربتي

 
 
 

 ن در ساحت رئالبد -2-2  
ای که همان ساحت رئال است، بدن حسي از یگانگي و یكپارچگي ندارد )یعني در مرحلة پیش آینه 

ها قرار دارد. بدن در این مرحله وارد نظم و تكانش 1هااز همان بدو تولد( و همواره مورد هجوم رانه
مه است. با ساحت خیالي ساحت رئال پیش از زبان و کل نمادی و هنجارهای اجتماعي نشده است.
 2نشیند که نه در ساحت خیالي است و نه در ساحت نمادی.و نمادی پیوند دارد. به جای چیزی مي

ها به ویژه رانة دهاني و مقعدی در ساحت رئال، بدن شناخت و تصویری از خود ندارد و توسط رانه
ها است، اشتباه گرفت. زیرا رانهشناختي احاطه شده است. رانه را نباید با غریزه که یک امر زیست

ها همواره در پي کسب لذت هستند و کنند. رانهبر خلاف غریزه، ساختي فرهنگي و زباني پیدا مي
ها را که موجب راندن و حرکت سیری ناپذیر و شوند. لكان، رانههیچگاه کاملا  سیر و راضي نمي

 نامد:یا کیف مي 3سانسطلب است،  ژویيلذت
امری جزئي هستند، نه بدین معنا که جزئي از یک کل هستند ... بلكه سكسوالیته را به ها رانه» 

کنند بلكه فقط ها کارکرد بازتولیدی سكسوالیته را بازنمایي نميکنند؛ رانهصورت جزئي بازنمایي مي
 4«سانس[ هستند.بعدی از کیف ]ژویي
ییم و قرابتي گواست که به آن لیبیدو مي های بالقوهزباني ارگانیسمي با انرژیبدن در مرحلة پیش

جوهر »سانس را ، ژویي20در سمینار  5سانس لكان و لیبیدوی فروید وجود دارد. لكانمیان ژویي
ارد ها در بدني است که هنوز وسانس و رانهکند. بدین معنا که جایگاه ژوئيتوصیف مي« دارای بدن

این رئال است که بیش از هر چیز دیگری »رد. نظم نمادی نشده است و حسي از یكپارچگي ندا
ها )دهاني، دیداری، شنیداری و مقعدی( از آن جهت که ، رانه6«کند...های ما را کنترل ميفعالیت
ها نیز های مورد توجه رانهابژه 7توانند کاملا  توسط زبان تعریف شوند.پراکنده هستند نمي جزئي و

                                                           
 

1. drive 
2. Sheridan, 1998: 28  
3. jouissance 
4. Encyclopedia of Lacanian Psychoanalysis Drive: 2015  
5. Lacan, 1998a: 23  
6. Lacan, 1998b: 60 
7. Ibid: 168 
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عنوان مثال، ابژة رانة دهاني، سینه مادر است که پس از . بهجزئي هستند و حالت جایگزیني دارند
های دیگر مانند سیگار کشیدن جایگزین شود و به همین تواند توسط ابژهورود به مرحلة نمادی مي

ها و ابژة رانة شنیداری، صدا است. ویژگي تكرارپذیری رانه خيرهنگاهترتیب، ابژة رانه دیداری، 

های مجازی که با رانة دیداری در ارتباط شود. فیسبوک و شبكهگون ميمنجر به اجباری وسواس
گون بازنمایي های تصویری را در اجباری وسواساست، و ابژة آن نگاه خیره است، رویت ابژه

 کنند.  مي

 بدن در ساحت خيالي -3-2
هگي( ما 18تا  6گیری اگو در مرحله آینه است. زماني که کودک )ساحت خیالي، اساس شكل 

کند، بدن خود را به مي 1همانای اینبیند و خود را با تصویر آینهبرای اولین بار خود را در آینه مي
ال را هنامد و این تصویر ایدفهمد. لكان این مرحله را خیالي ميمي صورت یک کلیت یكپارچه

ثال عنوان مت، بهجایي که این تصویر یک تصویر معكوس شده از بدن اسداند، از آندروغین مي
آید. از نظر لكان این مرحلة طور معكوس دست مقابل در آینه بالا ميبا بالا آوردن دست چپ به

خود شیفتگي )نارسیستیكي( است که اگو در حالت تقلید و ادا در آوردن قرار دارد. وقتي اگو در 
سرآغاز  2شود.ر آینه دیده ميبیند و همزمان دگیرد، همواره خود را در آینه ميمرحلة آینه قرار مي

ر رسد. اگو داین مرحله در کودکي است اما این بدین معنا نیست که در همان دوران به پایان مي
داشته  3السازد تا تصویری از من ایدههمان ميسالي نیز همواره خود را با تصویر خود اینبزرگ

بیند، ا که همزمان که خود را در آینه ميباشد. اگو در این حالت ویژگي توپولوژیک دارد، بدین معن
ست که ای اال شدهشود و این تصویر همان تصویر ایدهتوسط دیگری یعني تصویر خود دیده مي

ه همزمان ای نیست بلكتوسط مادر معنادار شده است. این تصویر در مرحله خیالي، تنها تصویر آینه
ژه از سوی والدین خود توسط دیگری دریافت ویشود که اگو از بیرون و بهتصویری را شامل مي

دهد. این تصویر ساختار زباني کند و همواره خود را در صدد همانندسازی با آن  تصویر قرار ميمي
، «چه پسر شجاعي»یا « چه دختر قشنگي»گویند: دارد، برای مثال والدین یا دیگری مي

مواره سعي شود. اگو هاو در آینه برساخته ميترتیب، تصویر از خود در اگو توسط زبان و تصویر بدین
ال، خود را ببیند و در عین حال، توسط دیگری دیده بشود. کند تا از زاویة دید تصویر ایدهمي

همان کند خود را با آن تصویر اینتصویری که فرد از خود دارد منشاء بیروني دارد و اگو تلاش مي
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بیند، ه بیروني است و بدین طریق زماني که خود را ميکند کزمان چیزی را دروني ميبكند و هم
د که در کنکند، گویي دیگری نیز از بیرون به او نگاه مينگاه دیگری را هم بر خودش مشاهده مي

ماند. خیره همواره نامرئي باقي ميگویند، البته نگاهمي 1خیره دیگری یا گیزاصطلاح به آن نگاه
وس شود و بالعكس. اگو توپچه در درون است در بیرون مشاهده ميبدین ترتیب، در سطح خیالي آن

 است، که همواره چون نوار موبیوس درون آن بیروني و بیرون نیز دروني شده است. 
( 1954(، مدل تعاملي شرام )1949های رایج ارتباطي چون مدل خطي شانون و ویویر )آنچه در مدل

 شود فهم ارتباط در فضایي ساختاری و توپولوژیده مي( مشاه2008یا مدل فرا تعاملي برن لوند )
های ارتباطي چگونگي انتقال پیام به گیرنده و بازخورد در یک فضای خطي نیست. هدف این مدل

 است.
اویر توان چنین گفت: آپلود کردن تصبرای فهم تعامل در فیسبوک با درکي از فضای غیر خطي مي

ک کنش درخودمانده و منزوی اگو نیست. همانطور که یا لایک کردن تصاویر در فیسبوک، ی
خاطرنشان شد، فهم تعامل در فیسبوک یا هر شكل از تعامل در دنیای واقعي تنها لذت ما را از 

گران غالبا ، تصویر یا پستي را لایک دهد. ارتباطتعامل به صورت اگوی درخود مانده نشان نمي
گر گیرند. به کلام دیگر، تصویری توسط ارتباطقرار ميکنند که در یک رابطة توپولوژی با آن مي

بیند و در این حالت، مانند تصویر در آینه )یعني هماني و شباهت با خود ميشود که در اینلایک مي
خود( نیز دیده  ال ازبینند بلكه توسط آن تصویر )تصویر ایدهمرحلة خیالي( نه تنها آن تصویر را مي

بندی شود که اگو چون سوژة میل مفصلفانتزی بصری زماني تكمیل ميشوند. اما برساخت مي
یرد تا گگذارد و توسط دیگری بزرگ مورد تأیید قرار ميشده توسط زبان قدم به مرحلة نمادی مي

 پردازیش کامل شود. اش برساخته و خیالسوبژکتیویته

 بدن در ساحت نمادی  -4-2 

داند، توسط لكان های به دنیا آمده در ایدئولوژی ميسوژهکه ما را  2تفكر ساختارگرای آلتوسر 
وسر آن را آییم، توسط زبان )آلتکند. بدین معنا که ما در زبان به دنیا ميتقویت و گسترش پیدا مي

ه شویم. بنابراین، زبان پیش از ما وجود داشتداند( نامیده و توسط نام پدر هویتمند ميایدئولوژی مي
زند و قدم به مرحلة یادگیری زبان شود که کودک حرف مياز زماني آغاز مي نمادی است. ساحت

آموزیم و والدین ما هم از والدین خود و گذارد. ما زبان را از والدین خود ميدر ساختار اجتماعي مي
به همین شكل زبان )که در معنای بسیط خود فرهنگ، سنت، هنر، موسیقي، دین، قانون و 
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یست شود. از نظر لكان، زبان متعلق به ما نسل به نسل و سینه به سینه منتقل ميها است( ناسطوره
ود....که شسوژه چون بردة زبان راهر مي»گوید: بلكه متعلق به دیگری بزرگ است. در این باره مي
 1.«شود، حتي اگر فقط توسط نام خاص او باشدبه موجب آن جایگاهش از زمان تولدش ثبت مي

ر عنوان مثال، اگاند، بهگذاریم که مفاهیم از پیش تعریف شدهما قدم در جهاني ميپس از تولد، 
کودک   2گویند که احتمالا  کودک گرسنه است و به این ترتیب، نیازنوزادی گریه کند، والدین او مي

. شود(شود )کودک سیر مياین درخواست برآورده مي کنند.مي 3نهادن تبدیل به درخواسترا با نام 
 کند.در این معنا زبان میل تولید مي

 ابژة ميل و ساحت نمادی -3 
«  میل». جایگاه 5«چیزی جز ذات انسان نیست 4میل»کند که لكان، استدلال اسپینوزا را دنبال مي 
زمان قلب وجود انسان است و موضوع مورد طور همدر ساحت نمادی است. میل به« فانتزی»و 

آگاه است، متعلق به دیگری رود. اما لكان میل را که زبان و در ناخودميشمار کاوی بهتوجه روان
حال، میل یک امر در عین  6داند و معتقد است میل انسان، میل دیگری است.بزرگ مي
شناختي نیست. ما همواره خواستار چیزی هستیم یا میل به چیزی داریم که متعلق به دیگری زیست

م به وسیلة دیگری بزرگ، یعني به وسیلة فضای نمادیني که در آن آن چشم داراست. آنچه من به
شود و مند ميکند جهتزماني که میل از زبان عبور مي 7مقیم هستم، پیشاپیش تعیین شده است.

یک « ي!استاد من»گویم تو وقتي به کسي مي»کند. ای زباني متصور ميفراورده مثابهبدن را به 
حال با همان حرکت، طرف مقابل را هم وادار ام، و در عینتحمیل کرده طرز رفتار خاص را بر خود

قسمتي از میل به صورت درخواست متحقق و قسمت بازگو نشدة آن از  8«کنم.به رفتار خاص مي
شناسي لكان ابژة کوچک ماند )امر رئال(، که در اصطلاحنظم نمادی به صورت افزوده بیرون مي
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a ابژة کوچک 1گیرد.جدا شدن درخواست از نیاز شكل ميشود. میل در نامیده ميa   خود هم ابژة
  2کنیم.ابژة میل است که ما در دیگری جستجو مي aمیل و هم علت میل است، ابژة 

ماندة کند که باقيای تعریف ميماندهرا همچون مازاد و باقي aابژة  ،63-1962لكان در سمینار 
مندی سوژه به طور کامل بیان گاه میلاز آنجا که هیچ 3ست.درآمد ساحت نمادی در ساحت رئال ا

ود. فانتزی شپردازی پشتیباني ميکند که توسط فانتزی یا خیالای را تولید ميشود، افزودهنمي
سعي در پر کردن مازادی دارد که چون به عرصه نمادی وارد نشده، همچون یک خالي/حفره باقي 

باید در نظر داشت  4شود.کند. سوژه قادر به حفظ میلش ميباني مياز میل پشتی مانده است. فانتزی
کاوانه، قابل تحلیل به سناریوی تخیلي که در آن امیال ما برآورده عنوان مقولة روانکه فانتزی به

علاوه ابژة میل ما چیزی از به 5شود یا به فرجام برسد.آورده تواند برشود نیست. خود میل نميمي
ل خود دهد که میپردازی ]فانتزی[ قبل از هر چیزی به ما یاد ميده نیست. بلكه خیالپیش داده ش

ها در پر کردن این حفره رسانه 6سازد.پردازی عملا  میل ما را بر ميرا به چیزی معطوف کنیم. خیال
الاذهاني پردازی ]فانتزی[ آن چیزی است که ژیژک بینکنند. خیالبا برساخت فانتزی یاری مي

  7ها است.نامد. منظور او این است که خیال پردازی تنها محصول تعامل بین سوژهمي
، شود. بدین ترتیبجا که زبان، دیگری بزرگ است، میل ما نیز میل دیگری محسوب مياز آن   

ده مند شبندی شده و میلهای از پیش مفصلشود. ما سوژهمیل در ساحت نمادین برساخته مي
شناسي شود. در اصطلاحیم. به این معنا که جهان ما توسط زبان معنادار و ساخته ميتوسط زبان هست

آورد )آن را بخشي از واقعیت لكان واقعیت محصول زبان است: زبان چیزها را به عرصه واقعیت مي
گشایي شوند موجودیت نداشتند، نمادی یا به زبان رمز کند(، چیزهایي که پیش از این کهانسان مي

به زعم لكان، میل، ابژة میل شخص دیگر است و توسط شخص دیگر شناسایي  8آیند.مي در
این میل، نه میل واقعي ما بلكه میل دیگری  9شود. همیشه میل برای یک چیز دیگر است.مي

کند، زباني که به دیگری تعلق ها و عبور ميای و اولیه از زبان و زنجیرة دالاست. میل اسطوره
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ماند، یعني میل مادر و میل دیگری بزرگ )جامعه و باقي مي 1ا همواره میل دیگریدارد. میل م
ای است که شدهیا ابژة گم 2فرهنگ(، میل دیگری نیز متعلق به دیگری است. ابژة میل، شيء/ چیز

ها در گردش کند. همچنین حول این ابژه، رانهشود و فانتزی از آن حمایت ميفهم آن ناممكن مي
سائق  3شود.[ ميaرسد اما برای دنبال کردن هدف خود به دور ابژه ]به مقصد نمي انههستند. ر

گوید، شامل است و در که لكان ميگونهاش، آنابژه« در محصور کردن»اش ]رانه[ در حلقة بسته
میل همچون یک حفره،  4یابد.آهنگش، در تكرار ناکامیش برای نائل شدن به ابژه، ارضاء ميضرب
ه ای کشود. مانند کوزهها و آرزوها بیان ميشود و تنها در قالب درخواستپٌر یا برآورده نمي هرگز

 شود، محصوليشود. میل امری خصوصي تلقي نميمياطرافش حول خالي بودن درونش ساخته 
ود. این شهای دیگر بر ساخته ميای دیالكتیک با دریافت امیال سوژهاست اجتماعي که در رابطه

 نامند.مند شده توسط زبان را سوژة میل ميژة میلسو

 aة اختگي در ساحت نمادی و ابژ -4 

گر کیفي توام با رنج است، آنچه فرای معنای لذت مفرط، بیانسانس بهناپذیر ژویيواژة ترجمه 
از قانون منع زنای با محارم « فراسوی اصل لذت»رود. لذت، به زعم فروید در اصل لذت مي

سانس/کیف با تخطي از قانون، فراسوی اصل لذت به جریان کند. اما ژویيرداری ميفرمانب
ها و ها در ساحت نمادی با منع و ثبت بدن که جایگاه رانهبرساخت سوژه توسط دال  5آید.ميدر

 شود. آید، همراه ميشمار ميسانس بهژوئي
ان نامند. لكن در عرصة نمادی را اختگي ميآوردن بدها، با به نظم و انقیاد دربرش حاصل از دال   
شدة تواند به نردبان وارانه سانس است. از آن رو مياختگي به معنای عدم پذیرش ژویي»گوید: مي

سانس که تمامیت ژویي است 7«آن چیزی»ها، سرکوبِ تأثیر نخستین دال  6«.قانون میل نائل شود
سانس به شكل تمامیت یكپارچة ی بزرگ، ژویيشود. در لحظة حضور دال دیگرموجود تلقي مي
اختن پذیر سسانس و امكانبر برش و اجبار بدن، برای مصرف ژویي بندد. تأثیر دالخود رخت مي

ای که حاصل این تخلیه ماندهماند، تهلذت تحت قانون نام پدر یا فالوس است؛ مازادی باقي مي
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سانس افزوده در اطراف منطقة ی چون ژویيسازی نماداست. مازادی که توسط عملیات تخلیه
شود. یک سطح از این بندی ميمفصل ماند، یعني در محلي که رانهمحرکات جنسي باقي مي

اند، قرار گرفته aجنسي که در تجسم ابژة  است. محرکات aمانده ابژه گم شده یا ابژة باقي
آفرینش  ای از بدن وی به سوی تكهسانس متعلق به فانتزی هستند، این فانتزی با هدفمندژویي

 1شود. توهمي از وحدت پیوند سوژه با ابژة معین برساخته مي
 
 

 چون افزودة ساحت نمادی در رئال  aابژة  -5

در خلئي ملموس در قلب  شود،های جزئي و پراکندة رانه به حول آن ميای که ابژه، حفرهaابژة 
به  aابژة  2راند.، این فقدان است که زندگي را به پیش ميزبان، بدن و وجود قرار دارد؛ از این رو

   3.هر چیزی اشاره دارد که این خلاء را پر کند
، یک حلقة سه بعدی که از طریق حرکت یک استوانه 4شكل دیگری از توپولوژی، مانند تورس   

یرون ب  گیرد. خصوصیت اصلي این شكل، مرکز ثقلپیوندد شكل ميکه دو انتهای آن به هم مي
ها در یک حرکت دوراني در تصور کنید که ابژة میل در مرکز حلقه و رانه .افتاده از حجمش است

گردند. به عبارتي افزودة بیرون مانده از ساحت نمادی در ساحت رئال و سطح دایره سه بعدی مي
چون  a هابژ شود: فانتزی میل کهها توسط دو فانتزی پارادوکسیكال حمایت ميارتباط آن با رانه

سانس افزوده با ، چون ژویي aکند و فانتزی رانه که ابژهعلت میل دیگری، خلاء دیگری را پر مي
ژة ابکند. سانس، اضطراب اختگي را جبران ميهای کیف یا همان ژویيفراتر رفتن از محدودیت

اصل از سانس افزودة حشود تا ژویياست برساخته مي خیره که مبتني بر فانتزی رانه دیدارینگاه
 لذت تعامل دیداری را پر سازد.

 فانتزی سوژة ميل و سوژة رانه    -6
باتوجه به این که میل در ساحت نمادی جای دارد و دارای ساختار زباني است، بدین ترتیب، فانتزی 

اخت سگیری از محورهای همنشیني و جانشیني معنادار شود. برای مثال، در برتواند با بهرهمیل مي
ا ها را درست کنند یای از دالتوانند کنار یكدیگر قرار بگیرند و زنجیرهها ميفانتزی میل، دال
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های دیگر را برای دال جای یكدیگر بنشینند، مانند استعاره. دال برتر در گفتمان موجود، سوژهبه
ا ایجاد کاربران ب توان در پروفایل شخصي کاربران این وضعیت را مشاهده کرد.کند. ميتعریف مي
ها، همچون نام، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، شغل، سال تولد، محل زندگي ای از دالزنجیره

ژه کنند و توسط دال برتر، سوپذیر ميخود را بیان و ذکر نام فیلم، کتاب و موسیقي مورد علاقه،
در  زبان یا دیگری بزرگمند شده توسط شوند. این سوژة میلهای دیگر ميقابل تعریف برای دال

 شود. دار ميعرصة اجتماعي تعریف و معنا
رتیب، شوند. بدین تهایي توجه دارد که هرگز منتهي به سنتزی نهایي نمي، به ابژهرانه فانتزی 

ها به همانند، و در عرصه زباني قابل بازنمایي نیستند. پراکندگي این ابژمي جزئي و پراکنده باقي
شود که برای کامیابي رانه دیداری در مداری مدور، موجب تولید اجباری مي ویژه در سطح

پذیری رانة افتد. ویژگي بازگشتها به دام ميناپذیر رانة دیداری در گردانة تصاویر و نوشتهسیری
گران به ترتیب، ارتباطشود. بدینپذیر ميخیره توصیفدیداری چون امر رئال از طریق ابژه نگاه

 هایشان تداوم بخشند.پردازیهایي جزئي هستند که به خیالابژهدنبال 
تنیدگي سوژة میل و سوژة رانه، راهگشایي برای هدایت این حال قرابت و درهمتفاوت و در عین   

سوی پاسخ به چگونگي برساخت فانتزی بصری است. سوژه پس از ورود به ساحت تحقیق به
گیرد، مند شدن توسط زبان از هستي خود فاصله ميو هویتنمادی، یعني ورود به ساحت اجتماعي 

ها در ساحت رئال است در اطراف محرکات حسي و از سوی دیگر، هستي او که بدن همراه با رانه
ها پس از ورود سوژه به عرصة زبان، ماند. رانهناپذیر باقي ميجنسي قرار دارد و در عرصه زبان بیان

آیند. سوژة میل، که در دیالكتیک ر اطراف حفره میل به چرخش در ميدر ارتباط با میل نمادی و د
 خواهم؟ یا میل من چیست؟ پاسخشود، در پاسخ به این که من چه ميبا امیال دیگری برساخته مي

گر شود، که اساسا  در قالب آرزوی موفقیت جلوه( معین ميS1دهد: میل من توسط دال برتر )مي
پزشک که در عرصة اجتماعي دارای اعتبار، احترام، ثروت و مورد تأیید  شود، برای مثال، دالمي

 دیگری بزرگ است.
میل سوژه، بخش بیرون ماندة تحقق نیاز و آرزو است. تحقق آرزو، ضامن تحقق میل نیست.     

آمده توسط دال برتر در شود. میل به آرزو درتوسط دال برتر در حوزة نمادی تعریف مي بلكه آرزو
پوشاني سه ساحت رئال، ها، فقدان هستند. همزة نمادی، با فقدان مواجه است. زیرا اساسا  دالحو

طور کامل توانند تماما  و بهها نمينشانگر این امر است که دال 1ایخیالي و نمادی در گره برومه
ای ها با افزودهالماند. دناپذیری باقي ميچیزی را به زبان درآورند و امر رئال در وحشتي از دلالت
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را با  پذیر ساختن این امر هولناک، سوژهسوژه، در ساحت رئال و فقدان دال برای بیان بیش از میل
 2«سانسدال ژوئي»و  1«دال میل دیگری»کند. فالوس همچون دال فقدان اضطراب مواجه مي

 )امر لذت(، ی( و رانه)امر نماد توصیف شده است. کارکرد فانتزی پر کردن این حفره، میان دال
   3کند.است. کارکرد فانتزی همچون صفحة تلویزیون میان ساحت میل و رانه عمل مي

خواهد خواهم یا بهتر است بگوییم دیگری از من چه ميسوژة میل در مواجهه با پرسش من چه مي  
اممكن را به امری زند تا این امر نپردازی ميشود. او دست به خیالرو ميبا امری ناممكن روبه

ژه، داشتن میل سوها در یاری برای برساخت فانتزی جهت پایدار نگهرمزآلود تبدیل کند. رسانه
کنند. از خودبیگانگي یک کارمند آمریكایي، ناامني مالي، سوژه را تبدیل به قهرمان میل خود مي

پریشي مصرف، او را با روان های اعتباری، طلب ناامیدانة شادماني از طریققوانین بروکراتیک، کارت
های مصرفیش، حفرة ای فراتر از خواستهسازد. افزودهرو ميگونة خود روبهآمیز و کابوسجنایت

پردازی فیلم سازد. در قهرمانمصرفي او را همچون یک امر تروماتیک نمایان مياحساس بي
امعه های انساني و قانوني جانایيشود که قادر است فراتر از تواو تبدیل به ابرمردی مي« منسوپر»

پنداری ذاتاو با هم .درد بخور، جذاب و مورد توجه زنان عمل کندبه صورت یک قهرمان توانا، به
ه سانس افزودبا این فانتزی غیر ممكن از اضطراب حفرة میل دیگری و اختگي حاصل از ژویي

پنهان دیگری بزرگ مورد تأکید قرار سازد که  از سوی نگاه آلي از خود ميرود و ایدهطفره مي
 گیرد. 

ازد. سها( و نمادی )میل( کارکرد خود را نمایان ميفانتزی برساخته شده؛ در دو ساحت رئال )رانه   
آموزد که این تنیدگي میل و رانه است. لكان به ما مينشانگر در هم (a <> $)فرمول فانتزی 

عنای کند. این دقیقا  همان مادی و امر رئال تعیّن پیدا ميبعد خیالي از فانتزی توسط کارکرد امر نم
است: نمایانگر درهم تنیدگي امر نمادی و امر رئال، متعیّن کنندة پیكربندی   (a <> $)فرمول

ویژه فیسبوک در های اجتماعي بهها، تبلیغات و شبكهگری رسانهمیانجي 4«.امر خیالي است
ین هویت بخشد. اخورده را هویتي ساختگي ميشده، سوژة خط برساخت فانتزی برای یافتن ابژة گم

برد که با دریافت ارزش هایي ميها، لذتي افزوده از ابژهبرساخته شده در امر نمادی با حمایت رانه
های جزئي با خاصیت اند. وسوسة لذت از ابژهلیبیدویي از سوی دیگری بزرگ، پربار شده
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مصرف کردن و مصرف شدن، یا دیدن و دیده شدن در یک زمان،  ها، و هموارهپذیری رانهبازگشت
 سازند. ها را در عرصة رانة دیداری نمایان ميسوژه

 برساخت فانتزی ديداری در فيسبوک  -7 

 خيره نگاه -1-7 

ژه سارتر ویخیره در فلسفة معاصر فرانسه وجود داشته است، بهبر اساس نظریاتي که در مورد نگاه
ترش گیری نسبت به آنها به شكل متمایزی گسخیره خود را با موضع، لكان نظریة نگاهو مرلوپونتي

کاوانة لكاني، ما سوژة شكاف خورده در میدان دید هستیم، که از یک سو در تحلیل روان دهد.مي
چشم  ایم. به زعم لكانمیان رانة دیداری چشمي و از سوی دیگر نگاه خیره/گیز دیگری قرار گرفته

 1ود.شخیره، این برای ما شكافي است که توسط آن رانه در سطح حوزة دیداری نمایان مياهو نگ
داند، که های تجربة مرئي ميدر مواجهه با محدودیت 2خیره را یک امكان ناآشنا او در نهایت، نگاه

 3سازد.ميهمچون یک فقدان، اضطراب اختگي را بر 
ه خیرة دیگری به یک شخص، او را در همان لحظه تبدیل نگاهستي و نیستي، به زعم سارتر در    

شود تا دیگری نیز باعث مي« دیگری در حال دیدن من است»کند. این واقعیت که به ابژه مي
ه ای کعنوان ابژهشود که یک شخص بهعنوان یک سوژه بازشناسي شود. این امر منجر ميبه
حضور خود را مبتني بر نگاه دیگری دریابد، در به خود نگاه کند و « شودمي توسط دیگری دیده»

، خیره دیگری نامرئي استبیند. از سوی دیگر نگاهبینم چون دیگری مرا ميواقع من خودم را مي
آید. زماني که شخصي از درون یک سوراخ کلید در حال شمار ميکه حضور آن قطعي بهدر حالي

 ابانه و غیر قطعي وابسته به حضور دیگری است.آگاهي غیر بازتدید زدن است، حضور او چون خود
شود، تنها زماني که با نگاه خیرة دیگری با نمایان شدن نگاه دیگری، او از حضور خودش آگاه مي

شوم که متوجه نگاه دیگری بر خود شوم. به من از هستي خود زماني آگاه مي 4شود.مواجه مي
ضور عنوان حبه ابژة دیدن خود کرده است. نگاه بهخیره دیگری بزرگ، سوژه را تبدیل زعمي، نگاه

ارتر کند. به زعم سعنوان بازشناسي سوژه در دیگران عمل ميبالفعل یا امكان صرف دیگری، به
عنوان سوژه باید بتواند به امكان دائمي من از دیده شدن توسط به -پیوند اساسي من با دیگری»

 کند.که به من نگاه مي دیگری اساسا  شخصي است 5«.دیگری بازگردد

                                                           
1. Lacan 1998b: 73 
2. strange contingency  
3. Ibid: 72-73 
4. Sartre 1983: 256-257 
5. Ibid 



Knowledge   53 

 
 

 

  53  .. فيسبوك گفتمان در هيستريک سوژۀ تحليل و فانتزي برساخت

 سروناز تربتي

های جزئي در حیطة محرکات اش ابژهدار لكاني میان دیدن رانة چشمي که توجهسوژة شكاف    
گرایي( و نگاه دیگری بزرگ که سوژه را تحت انقیاد یا جنسي است )مانند هرزه نگاری و عریان

که  ت بلكه نگاهي استآورد، تقسیم شده است. نگاهي که، نگاه قابل دیدن نیسابژة خود در مي
در سطح تأثیر ادراکي، نوار موبیوس نگاه  1آید.در مي« تصور»توسط من در میدان دیدن دیگری به 

دهد، به طوری که هر های دیگری را بسط ميکند که در مقابل خود رانهای را بازنمایي ميخیره
یرد، گخیره قرار مينگاهخیره ندارد. یک شخص مورد اند. یک شخص نگاهیک از قبل متولد شده

  2شود.بیند مادامي که دیده ميبه طور ناخودآگاه کسي را مي
 4مرلوپونتي گسترش داد. مرلوپونتي اصطلاح گوشت 3توان با طرح نظریة کیاسماین ایده را مي   

 5واسطة آن بتواند نشان دهد که چگونه بدنکند تا بهشناسانه معرفي ميعنوان عنصر هستيرا به
شود. بین صورت منفعلانه درک ميکند و بهصورت فعالانه درک مينقطة تلاقي بدني است که به

بدن  7وجود دارد.« پیوندی یكي در دیگریدوجانبه و هم 6پیوستگيدرون»جهان و بدن من یک 
کند به همان صورت که ما در اشیاء در ما گذر مي»ای درهم بافته شده است که گونهما و جهان به
واند تجهان است. بیننده نمي« از»تواند جهان را ببیند چون خود بدن بدن مي 8«کنیم.اشیاء گذر مي

مرلوپونتي این خصوصیت گوشت  9باشد.« از آن»که خود بیننده امر مرئي را تصاحب کند مگر آن
 اسمنامد. کیرا که توسط آن بدن همزمان، هم ادراک کننده و هم ادراک شونده است، کیاسم مي

گوشت جهان است که عملكرد  10گاهعنوان بدن ادراک کننده و ادراک شونده، گرهبه
ابژه که بر اساس تضاد  –گانه انگاری سوژه سازد. مرلوپونتي با انكار دورا مي 11پذیریبازگشت

  کند.پردازی مي، نظریه12خیره دارای بدندیالكتیكي فلسفه سارتر بنا شده است، توسط یک نگاه
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کند ، نظریه کیاسم خود را در مورد بدن این چنین مطرح ميمرئي و نامرئيرلوپونتي در کتاب م   
که بدن همچون کیاسم یا احساس مضاعف، بدین معنا است که زماني که با یک دست، دست 

پذیری میان دو دست وجود دارد، به کلام دیگر دستي که کنیم، رابطة بازگشتدیگر را لمس مي
ن و بود پذیری موقعیت بدن ما را به صورت ابژهشود. این بازگشتخود لمس ميکند، لمس مي

تواند دهد. بدن همزمان مي( به صورت همزمان نشان ميشدن و لمس کردن سوژه بودن )لمس
مرلوپونتي نظریه خود را از مرحلة لمس کردن تا دیدن  1ببیند و دیده شود، لمس کند و لمس شود.

 دهد:گسترش مي
ن دیدن گیرد: بنابرایکند و دربر ميمي گیرد، لمسگوییم، چیزهای مرئي را دربرمياهي که مينگ»

هم چون لمس کردن دارای طبیعتي چندپهلو است و از سوی جنبة ابژکتیو است که عینیت جهانِ 
 2«شود.مرئي تولید مي

اید توسط بیند نبميشود، زماني که یک شخص جا که دید توسط دیدن لمس ميترتیب، از آنبدین
بیند از سوی کند غربیه باشد. یا به عبارتي، زماني که کسي چیزی را ميدنیایي که به آن نگاه مي

یند اما بشود، یعني از جهان بیروني. جهان بیروني در تكمیل دید ما، ما را ميآن چیز نیز دیده مي
 آید.شمار ميخیرة ما بهخود نامرئي است و نطقة نگاه

قرار  ایدار و حلقوی شكل است، و در مدار دایرهاختار توپولوژی لكان، رانه دارای ساختاری لبهدر س
کند. شود و همیشه به آن بازگشت ميگاه از منطقة محرکات جنسي جدا نميگرفته است که هیچ

ار ختکند. این مدار از سارسد، اما آن را در دایره دنبال ميبه همین سبب نیز هرگز به هدف نمي
ا بینم(، صدای بازگشتي )من خودم رکند: صدای معلوم )من ميی پیروی مياگانهدستور زباني سه

 «شوممن دیده مي». بازگشت ساختار مجهولي یعني 3شوم(بینم( و صدای مجهول )من دیده ميمي
خواهد ميبه نگاهي است که در بیرون از سوژه قرار دارد و سوژه در پاسخ به این سؤال که دیگری 

پردازی/ فانتزی بزند. مادامي که سوژه در تلاش است تا دیده من چگونه دیده شوم، دست به خیال
عبارت دیگر، سوژه در این حالت ساختار به آید.ميشود، از حالت منفعل ساختار مجهولي بیرون 

 آورد.ر ميد« کنم تا دیده شوممن کاری مي»را به ساختار فاعلي « شوممن دیده مي»مجهولي 

ن با زماتوپولوژی ساختار دستور زباني رانه دیداری، دلالت بر این دارد که دیدن و دیده شدن هم
 امری منفعل نیست.« دیده شدن از سوی دیگری»دهد که گیرد، همچنین نشان ميهم صورت مي
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همزمان  نم وبیمعنا است که من خودم را در آن تصویر مي بینم بدینزماني که من تصویری را مي
شوم. آپلود کردن عكس در فیسبوک، نوشتن پست، به اشتراک توسط آن عكس نیز دیده مي

شود، کنشي برای دیده شدن است، گذاشتن که شكل جدیدی از تعاملات اجتماعي محسوب مي
وم، شوم. این که چگونه دیده شبینم و تبدیل به ابژة نگاه دیگری ميدر سطح دیگر من خودم را مي

گرداند. ها، پیام را به سوی فرستنده پیام باز ميکند. حرکت دوّار رانهفانتزی دیداری حمایت مي از
 بینم.بینم و خودم را ميشوم )توسط دیگری( همزمان ميخواهم دیده که ميدر حالي

 
 
 

  aخيره و ابژة ابژة نگاه -2-7   
، نظریه خود را در ارتباط با 1964همچون علت میل در  aلكان با گسترش مفهوم ابژة گمشدة 

با عمل  که سارتر نگاه راای که کاملا  متمایز از نظریه سارتر بود. در حاليخیره شكل داد، نظریهنگاه
خیره، خود، ابژة عمل کند، به طوری که نگاهآمیزد، لكان این دو را از هم متمایز ميميدیدن درهم 
شود. بنابراین، نگاه به زعم لكان، در سمت ة رانة دیداری ميتر، ابژشود یا به زبان دقیقدیدن مي

که سارتر، دریافتي از سوژه قرار ندارد بلكه در سمت دیگری بزرگ است. همچنین نظر به این
آمیز نومیک/ تناقضدوسویه بودن دیدن دیگری و دیده شدن توسط او دارد، لكان دریافتي آتني

بیند مربوط به سوژه است و نگاه به سمت : چشمي که ميمیان نسبت نگاه و چشم )دیدن( دارد
را  ای که من تووقت از زاویهبنابراین تو هیچ»ابژه است و هیچ انطباقي میان این دو وجود ندارد، 

بینید، ابژه نیز همزمان به آن سوژه نگاه کرده است را مي ، ابژه.  وقتي سوژه1«بینيبینم مرا نميمي
از تقسیم  غیرتواند آن را ببیند. این شكاف میان چشم و نگاه، چیزی بهسوژه نمي ای کهاما از نطقه

 سوژه در زمینة بینایي نیست.
به من »در درون ساختار دیداری فانتزی، نگاه در بیرون از آن قرار دارد، و سوژه خودش را همچون 

به من »ن مجهول صدا، کند. در اینجا، دستور زباتعریف مي« شود، من یک تصویر هستمنگاه مي
های دهد که رانة دیداری ناشي از منطقة محرکات جنسي چشم است، دایرهنشان مي« شودنگاه مي

ها مدار خود شود. در این ساختار رانه، دوباره به منطقه محرکات جنسي بر ميaاطراف ابژة کوچک 
دهد ای را هویت مياری، سوژهشود. بنابراین، فانتزی دیدکنند و سوژة جدید راهر ميرا تكمیل مي
 که در نسبت با نگاه  همزیستي دارد. « دیده شدن داده شده»که برای 
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بندی کنیم که (، باید این چنین مفصلa خیره را ابژه عمل دیدن در نظر بگیریم )یعني ابژهاگر نگاه
نیم، بیه ما آن را نميبیند کای ما را ميای است که از زاویهبینیم که آن چیز ابژهما چیزی را مي

. هدف رانه مقصدی 1«شودبینم، اما موجودیت من از زوایای مختلفي دیده ميمن از یک نقطه مي»
ودش، دور مقصد خ مرئي و حساس نیست، بلكه نتیجة آن ارائة بازگشت آن است بعد از آن که به

از  2ر بودن برای تحقق کامل.ناپذیشود؛ بعد از مواجه شدن با امر رئال، و امكاننیست و مفقود مي
طور که اشاره شد به زعم مرلوپونتي، بر اساس ویژگي پدیدارشناسانه، میان بدن سوی دیگر، همان

 کنند و در عینو جهان بیرون در هم تنیدگي وجود دارد به طریقي که چیزها به درون ما عبور مي
جود پذیری وگشتدیدن و دیده شدن بازکنیم. به عبارت دیگر، میان حال، ما از درون آنها عبور مي

 کند.کنیم آن چیز نیز به ما نگاه ميدارد که وقتي به چیزی نگاه مي
ان را مرلوپونتي، این امك« پذیری امر مرئي و نامرئيبازگشت»خیرة به تصور درآمدة سارتر و نگاه

خیره بندی سارتر از نگاهتخیره عرضه کند. او صوردهد تا نظریة متمایز خود را از نگاهبه لكان مي
اساسي  طورخیره بهعنوان مرجع نگاههای منفرد بهکند که سوژهرا با تأکید بر این نكته نقد مي

یزی که چعنوان آنخیره سارتر را بهاند. از سوی دیگر، نگاهتوسط نظم نمادی زبان ساختارمند شده
ت که توسط من در میدان دید دیگری بزرگ اس خیرهنیست، بلكه نگاه 3دیده شده خیرهیک نگاه»

خیره هیچ ارتباطي به اندام بینایي ندارد، بلكه بخشد. نگاه، معنای دیگری مي4«شودپردازی ميخیال
مربوط به حضور دیگری بزرگ است. از نظر لكان، دیگری بزرگ همتای دیگری نیست بلكه 

اني یا غیریت مطلق است که درون سوژة در اینجا دیگری، یک دیگری زب 5آگاه زباني است.ناخود
آگاه صورت ناخودخیره ندارد بلكه خودش را بهشود. سوژه بر چیزی نگاهمند، ساختارمند ميمیل
ای خیره در نقطهبیند. در میدان دیداری دیگری بزرگ، نگاهشود، ميعنوان چیزی که دیده ميبه

داشته باشد و از این نظر، امر نامرئي است که  تواند آن نظرگاه راقرار گرفته است که سوژه نمي
 گوید:شود. لكان ميبیند اما دیده نميمي
گاه بینم که به من نخیره هستم، من چشمي را نمينویسد تا اینجا من تحت نگاهسارتر مي»     

ت؟ سشود. آیا این یک تحلیل پدیدارشناسانة درست اخیره ناپدید ميکند، اگر چشم را ببینم، نگاه

                                                           
1. Ibid: 72 
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کنم... ای را جلب ميخیرهخیره هستم، زماني که نگاهخیر، این واقعیت ندارد. زماني که من تحت نگاه
  1«بینم.خیره نميرا همچون نگاه من آن

ای ادیدهد و دیدگاه انتقپذیری را مورد نظر قرار ميلكان دیدگاه مرلوپونتي در مورد دیدن و بازگشت
پذیرد که بدن هم سوژه و هم ابژه است، ظریة بازگشت پذیری را ميکند. او نگیری ميرا موضع
شود؛ اما لكان در بازگشت پذیری دیدن و دیده شدن، به دیدن اولویت بیند و هم دیده ميهم مي
ژه، داند و هم ابزمان هم سوژه ميدهد. مرلوپونتي با توجه به نظریه بازگشت پذیری بدن را هممي

دهد. خیره را در سوی ابژه قرار ميه بیان شد، چشم را در سوی سوژه و نگاهکطوراما لكان، همان
ات داند که در واقع، تأثیرلكان، میدان دیداری را در نظریه مرلوپونتي همچون یک امر ساختگي مي

از نظر لكان، بحث ما دربارة گذر کردن از مرئي و نامرئي نیست.  2آن ساختگي و دروغین است.
شكاف بین چشم و نگاه است که در آن رانه در میدان دیداری خودش را متجلي  بلكه در واقع،

 3کند.مي
است، سوژه خودش را با نگاه خیرة به « فانتزی دیده شدن»توان گفت در فانتزی دیداری که مي

فقدان حاصل در میدان دید شكل  سازد. برساخت فانتزی برای پر کردنهمان ميآمده اینتصور در
ه به زعم شود کی برساخته مياخیرهال سوژه ساخته شود. این فانتزی در برابر نگاهتا ایدهگیرد مي

عبارت دیگر، فانتزی در پاسخ به این پرسش است. به« فقدان حاصل از اضطراب اختگي»لكان، 
 ای مبني بر این که ببینیم وخواهد من چگونه دیده شوم، فانتزیشود که دیگری ميساخته مي

های بزرگ دکمة شود مگر این که دیگریشویم. هرچند، چرخش رانة دیداری کامل نمي دیده
وماتیک کند، حفرة ترلایک زیر آن را بزنند. بدین ترتیب، دکمة لایک، فانتزی دیداری را کامل مي

 کند تا میلش را حفظ کند.کند و سوژه را قادر ميرا که درون هستة سوژه شكل گرفته، پر مي
ه روز کردن استَتوس و نظر دادن در مورد آن، همان ساختار را دارد که به موجب آن، در اگرچه، ب

چرخد و به مي aشود، به دور ابژة کوچک اینجا، رانة شنیداری که از منطقة حسي گوش ناشي مي
شود. بنابراین، رانة شنیداری به رانة دیداری برای فانتزی کردن به شیوه منطقة حسي باز مي

ین مانند. ویژگي دقیق آنها اکند. ابژه دیداری و ابژة شنیداری باقي ميوگرافي کمک ميسینمات
یقا  شوند: ابژة نگاه دقهای فقدان راهر مياست که با ابژة میل پیوند دارند. نگاه و صدا همچون ابژه

 4ود.شيشود و صدا همواره در میدان گفتار فراموش مچیزی است که در میدان دیداری دیده نميآن
                                                           

1. Ibid: 84 
2. Ibid: 72 
3. Ibid: 72-73 
4. Eidelsztein 2009: 235 



 
 

 58 The Construction of Fantasy and Hysteric … 

      Sarvenaz Torbati 

 

 A.Ashraf Jahaniسینا   جایگاه معاد در فلسفۀ ابن 

      شناخت   58
 

ي که کند. زمانپردازی ميسوژه در پاسخ به این پرسش که چگونه باید دیده و شنیده شود، خیال
زاویه  گیرد که ازپردازی/فانتزی او مورد تأیید دیگری قرار ميشود، خیالتوسط دیگری لایک مي

 شود.مند ميدید او پنهان مانده است و سوژه در این حالت هویت
انتزاعي از پیش کامل شده نیست، بلكه یک فضای کشیده شدة نیمه کاره فیسبوک یک فضای 

ترتیب، شود. بدینها بازسازی ميطور مداوم توسط تاشوندگي انعكاسي، اگوها و سوژهاست که به
کند دی ميهای جدیخیره در فیسبوک با دریافتي توپولوژی از فضا، کاربران را تبدیل به سوژهنگاه

گرد نکند. او به همان اندازه که ميمواجه مي« چگونه دیده شوم»ش هیستریک که همواره با پرس
ازد، سگیرد و در توهمي از تمامیتي که امر نمادی بر او منطبق ميخیره قرار ميدر سیطرة نگاه

کند. نمایي ميها، واقعشدن را در ارائة ژستکند. او حقیقت لذت دیدن و دیدهشكاف خود را پر مي
 شود. دچار سرگشتگي  مي« دیدن»و « دیده شدن»ید فیسبوکي در دام تكرار سوژة جد

 مرور رويكردهايي در باب تعامل در فيسبوک -8 
با توجه به شرح مباحث نظری در باب تعامل در فیسبوک و برساخت فانتزی با تأکید بر رانة دیداری، 

( با ارائة مدل ارتباطي  1996) 1کنم. ژوزف والترمروری کوتاه به تحقیقات در این زمینه مي
، که وضعیت تعاملات فردی را در ارتباطات کامپیوترو واسط مورد مطالعه قرار داده 2فراشخصي

دهد تا کامپیوتری این امكان را به کاربران مي 3است، بر این نظر است که ارتباطات  متن و محور
و همواره این امكان را داشته باشد تا  ای از خود باشدفرستندة پیام قادر به بازنمایي هوشمندانه

دست به اصلاح و دستكاری نمایش خود بزند، همچنین فرستنده قادر است نمایش و ارائة بهتر و 
ای از خودش به دیگری بدهد. با در نظر گرفتن این مدل ارتباطي، ما بر اساس انتظارات شدهگزینش

اطات به صورت گزینشي فرستاده و دریافت های اجتماعي در ارتبکنیم و دادهدیگری رفتار مي
 شود. مي

های با بررسي علائم و نشانه (،2010) 4مطالعات انجام گرفته بر روی فیسبوک توسط وانگ و مون
حقیق کند. نتایج این تشخصي والتر را تأیید ميدیداری برای آغاز دوستي در فیسبوک، مدل فرا

ه دهند کساني را برای دوستي انتخاب کنند کا ترجیح ميها و مردهنشانگر این است که بیشتر زن
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طالعه های غیر کلامي در این معكس پروفایل آنها جذاب و گیرا باشد و بدین ترتیب، علائم و نشانه
 از اهمیت برخوردار است. 

شدة کاربران جهت برآورده ساختن انتظارات دیگران، مدل والتر با در نظر گرفتن بازنمایي گزینش 
های پروفایل توسط وانگ و مون، گرچه با رویكرد لكاني قرابت دارد اما بیان تأثیر جذابیت عكسو 

آید. این دسته از رویكردها قادر نیستند فهمي از شمار نميکاوانه بهراهگشایي برای تحلیل روان
ده شدن دیمحور، یعني همزماني دیدن و فضای توپولوژیک ارائه دهند، تا این شكل از ارتباط نگاه

 های جذاب داریم، نامعلومعلاوه، این که چرا ما تمایل به نمایش و گزینش عكسرا بازگو کند. به
ای که بتواند برساخت سوبژکتیویتة کنوني را در سیطرة امر ماند. همچنین در ارائة نظریهباقي مي

 نمادین بیان کند، نابسنده است.   
 
 
 

 گفتمان فيسبوک-9

پرداز سرآمد برای بیان نسبت میان گفتمان و سوژه رهور کرده است. او ریهعنوان نظلكان به
ساختارگراها  1عنوان یک پساساختارگرا در جستجوی فهم برساخت سوژه از طریق گفتمان بود.به

 2و پساساختارگراها مدعي هستند که سوژه اساسا  آفریده شده، ناشي شده و معادل با گفتمان است.
شود، نظام گفتماني منجر به معنا بخشي تعاملات و روابط در ادامه شرح داده ميبا توجه به آنچه 
ي شكل اجتماع-شود که به تعاملات فردیجهت گفتمان تلقي ميشود. فیسبوک از آناجتماعي مي

داری و هیستریک لكان، در برساخت سوژة هیستریک تأثیرگذار سرمایه دهد و در قالب گفتمانمي
. در این شودبندی مينظام گفتماني، همچون گفتمان هیستریک لكان مفصل است. عناصر این

در جایگاه دیگری، شناخت یا  S1در جایگاه عامل، دال برتر یا  $بندی، سوژة هیستریک یا مفصل
S2  در جایگاه تولید و ابژة میل دیگری یا ابژةa آید( در جایگاه شمار ميخیره نیز به)ابژة نگاه

 گیرد.يحقیقت قرار م
اری است. دگیرد که محصول جامعه سرمایهدر ابتدا گفتمان فیسبوک در ادامة گفتماني شكل مي

، در aتولید ابژة  3داری شكل جدیدی از گفتمان ارباب است.از نظر لكان، گفتمان جامعه سرمایه
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نجر به مکند و در شكل دادن به ارتباطي که حقیقت آن گفتمان فیسبوک از فانتزی پشتیباني مي
( و از $) خوردهماند. حقیقت حاصل از این گفتمان، سوژة خطشناخت از خود شود، ناکام باقي مي

 خیره در افقيخود بیگانه است. سوژة خط خورده در جدالي دائم با امر تصویری در سیطرة نگاه
ویری و مر تصنامرئي همواره خواهان تأیید سوبژکتیویتة خود از جانب دیگریِ پنهان است. تنوع ا

سازد. به زعم ژیژک، هیستری دست کم از شنیداری به واسطه فانتزی، سوژة هیستریک را بر مي
 ویژه پرسش درباره دیگری بزرگ. این پرسشکاو اشاره دارد به رفتار مبتني بر پرسش، بهنظر روان

ز من چه شود؛ دیگری بزرگ ابیان مي ?che vuoiدر آثار ژیژک غالبا  به تلخیص به صورت 
  1خواهد؟مي
ر اند، دهای از معنا گسیخته که ابژة میل خود را در میلي مفرط از امر تصویری تنزل دادهسوژه
حلیل اند. تهای جزئي سرگردان گشتهنمایي و تفاوتپردازی چگونه دیده شدن، در لذت اندامخیال

ي تریک تعاملات فیسبوکهای هیسداری و برساخت سوژهوضعیت ایدئولوژی رسوخ کردة سرمایه
 شود.   پذیر ميدر گرو شرح چهار گفتمان لكان امكان

 برقراری ارتباط در چهار گفتمان -1۰
دست آوردن است بدون شک، گفتمان غالب در جهان، گفتمان قدرت است که در تلاش برای به

ت گفتمان قدر کاوی لكانيشود. اما روانو دست آخر این گفتمان، منجر به قدرت برای قدرت مي
متفاوت  دهد. ساختار گفتمان تحلیلينیست. شكل خاصي از قدرت را در شرایط تحلیلي گسترش مي

با توجه به اینكه در رویكرد پساساختارگرا، زبان به واقعیت بیروني موجودیت  2از گفتمان قدرت است.
ن چیست؟ گفتما»بخشد، در پاسخ به این که گفتمان در نگاه لكان چیست باید چنین گفت: مي

رد شود و منجر به کارکمندی آن، چیزی توسط موجودیت زبان تولید مينظامي است که تحت نظام
های اجتماعي و ارتباطي ساختار یافته نیاز به برای تحلیل زمینه 3«.شودپیوندهای اجتماعي مي

بارتند های لكان عبررسي گفتمان موجود است تا کارکرد عناصر زباني در آن معنادار شود. گفتمان
؛ و گفتمان 7کاوو گفتمان روان 6گفتمان هیستریک ،5، گفتمان دانشگاه4از: گفتمان ارباب
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ي ها در زمینة معنا بخششود. گفتمانداری در تقارن با گفتمان ارباب در گذشته مطرح ميسرمایه
حفظ  کاو و دانشگاه وبه تعاملات و روابط اجتماعي قابل تحلیل هستند. با گذر از دو گفتمان روان

داری و گفتمان هیستریک جهت تحلیل سوژة هیستریک محوریت متن، گفتمان ارباب/سرمایه
 گیرد.   فیسبوکي مورد بررسي قرار مي

 S1  ،S2 ،aهای عناصر سازندة گفتمان یعني: تعامل در چهار گفتمان لكان همراه با ذکر جایگاه
شود، یا ر فیسبوک منجر به برساخت سوژة هیستریک ميشود. چگونه تعامل دپذیر ميتحلیل  $،

پذیر داری، تحلیلبه عبارت دیگر، چگونه فضای تعاملي فیسبوک در چهارچوب گفتمان سرمایه
 شود؟ مي

کنند. به این معنا که هر گفتمان دارای چهار جایگاه است: ای پیروی ميچهار گفتمان از اصول اولیه
ای (، شنوندهotherدیگری ) -2گوید؛ عاملي است که چیزی را مي(، فاعل یا agentعامل ) -1

تولید  -4(، که حقیقت گفتة بیان شده است؛ truthحقیقت ) -3کند؛ که پیام گوینده را دریافت مي
(product نتیجه و محصول خطاب است. ترتیب قرار گرفتن این چهار جایگاه به ترتیب زیر ،)

 است:

 
agent

truth
                      

other

 production
 

 (1 )1 

عناصر در چهار گفتمان ثابتند اما جایگاه آنها متغیر است. با انتقال به جایگاه جدید و کسب نسبت 
( که معنا تولید S1یابند. این عناصر عبارتند از دال برتر )متفاوت با عناصر گفتمان، معنایي تازه مي

که علت میل یا کیف افزوده و a شود، ابژة ( نمایان ميS2ها )کند، شناخت که در زنجیرة دالمي
آگاهي یا خودآگاهي و ناکه میان هستي و زبان، خود ($خیره است، و سوژة خط خورده )ابژة نگاه

 هایها با چرخشي در جهت عقربهدیدن و نگاه دو نیمه شده است. عناصر هر یک از این گفتمان
 پذیرند. دهند و تفسیر جدیدی را مييساعت جایگاه خود را تغییر م

 (2 )2                                       
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𝑆1
      

𝑎
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𝑎
            

$
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𝑎
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 داریباب وگفتمان سرمايهگفتمان ار -11

قابل ذکر است که لكان در طرح گفتمان ارباب، تحت تأثیر دیالكتیک ارباب/ بندة هگل در کتاب 
جوید. هرچند کاوی یاری ميهگل بوده است، که از آن برای خدمت به روان پدیدارشناسي روح

در  1کوژو توجه به سخنرانيهایي میان دیالكتیک لكاني و دیالكتیک هگلي وجود دارد. اما با تفاوت
، لكان تأکید زیادی بر مرحلة خاصي از دیالكتیک دارد که در آن 1930مورد هگل و لكان در دهه 

شود و از این طریق، میل به صورت دیالكتیكي توسط نسبت او با مرحله ارباب با بنده مواجه مي
 گوید:مي 17لكان در سمینار  2شود.میل دیگری ساخته مي

جا خواهد. شما در اینداند چه ميماند ذات ارباب است. یعني اینكه او نميجه، آنچه باقي ميدر نتی»
چه داند. اما آنسازد. برده چیزهای زیادی را ميچیزی را دارید که ساختار واقعي گفتمان ارباب را مي

آن آگاهي نداشته خواهد، حتي اگر ارباب از داند هنوز، آن چیزی است که ارباب ميرا برده بهتر مي
ه آن داند کتواند یک ارباب باشد. برده ميباشد. این یک امر رایج است، که بدون آن ]ارباب[ نمي

 3«عنوان برده است.چیز چیست و این کارکرد او به
کند که بیان مي  Ecritلكان برای بیان رابطة میان ارباب و بنده مدیون هگل بوده است. او در 

في در باب کارکرد خاصي از پرخاشگری ارائه داده است و از پیكار میان ارباب ای توصیهگل نظریه
  5گوید.در پیكار میان آن دو سخن مي 4و بنده و همچنین از بازشناخت

( در جایگاه دیگری، ابژة S2( در جایگاه عامل، شناخت )S1گفتمان ارباب با قرار گرفتن دال برتر )
a اری دشود. در گفتمان سرمایه( در جایگاه حقیقت، ساخته مي$ده )در جایگاه تولید و سوژة خط خور

 کنند.(  تغییر مي3ها طبق شكل )جایگاه

  

 
S1

$
                       

S2

 𝑎
  

 اربابگفتمان 
  

 
$

s1
                       

S2

 𝑎
 

         داریگفتمان سرمایه
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2. Evans 2006: 43 
3. Lacan 2007: 32 
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5. Lacan 2006: 98-99  



Knowledge   63 

 
 

 

  63  .. فيسبوك گفتمان در هيستريک سوژۀ تحليل و فانتزي برساخت

 سروناز تربتي

(3) 
. آید، ارتباط میان ارباب و بنده استشمار ميین گفتمان لكان بهارتباط در گفتمان ارباب که اول 

کارکرد گفتمان ارباب، سازمان بخشیدن به زمینة اجتماعي با توجه به ایدئولوژی حاکم یا دال برتر 
( و مخاطب، برده است که در S1در این گفتمان، نام یا دال دارای قدرت ) است. عامل یا گوینده
کند. اما ( حاصل ميS2دهد، شناخت )دارد و با کاری که برای ارباب انجام ميموقعیت کارگر قرار 

از این رو که برده در تلاش برای تحقق میل ارباب است، شناخت نه شناخت واقعي از خود بلكه 
داری، نامعلوم و شود. شناخت در شكل مدرن آن، یعني گفتمان سرمایهدانش فني محسوب مي
از ارتباط در گفتمان ارباب، لذت افزوده )یا ارزش افزوده( است. این افزوده مبهم است. تولید حاصل 

به این معنا که برده در جهت برآورده ساختن  1داری است.حاصل تلاش کارگر و مختص سرمایه
ه آوردکوشد، اما این میل ارباب است و نه میل به درخواست آمدة برده. برده با برمیل ارباب مي

طور کامل متحقق کند، میل ارباب توسط او بهای را تولید ميرباب، افزودهکردن درخواست ا
 شود.      نمي
قرار دارد به این معني که برده میان میل ارباب )دیگری(  ($در جایگاه حقیقت، سوژة خط خورده ) 

 خورد. سوژة هیستریکدهد و آنچه حقیقت برده است شكاف ميو هستي خود، میان آنچه انجام مي
شود که ارباب از من چه دار ارباب با این پرسش مواجه ميلای میل حفرهای که در لابهشده
کند. شناخت خواهد؟ این شكل از ارتباط )ارباب و بنده(، سوژه را رهنمون شناخت واقعي نميمي

یرا شود زافتد. در این گفتمان، مخاطب توسط عامل یا گوینده سرکوب ميتعویق ميبرده از خود به
کند شود. مخاطب همواره از خود پرسش ميدر ازای برآوردن خواسته دیگری میلش سرکوب مي

آورده سازم. گفتمان ارباب در شكل مدرن خود تبدیل به گفتمان که چگونه باید خواسته دیگری را بر
ند، ینششود. با چرخشي میان سوژة خط خورده که در جایگاه عامل یا گوینده ميداری ميسرمایه

، داری استداری و فیسبوک که گسترش گفتمان سرمایهشكل مدرن ارتباط در جامعه سرمایه
 شود.برساخته مي

سي، داند. خاصیت موبیوداری را نسخة جدیدی از گفتمان ارباب ميلكان ارتباط در گفتمان سرمایه
داری رمایهس گفتمان شود، وپوشاني و تنیدگي آنها ميمنجر به درهم غلتیدن عناصر گفتمان و هم

 گوید:کند. لكان ميبه شكل مدرنش رهور مي
با این واقعیت آغاز کردیم که موقعیت اولیة شناخت گفتمان ارباب به سوی برده است. و فكر »

افتد؛ توانم اتفاقي را نشان دهم که میان گفتمان کلاسیک ارباب و گفتمان مدرن ارباب ميکردم مي
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نامم. این اتفاق تغییری در جایگاه شناخت است .... حقیقت داری ميمایهاتفاقي که من آن را سر
این است که تمامي دانش  که به جایگاه ارباب منتقل شده است، چیزی است که روشنگر نیست 

  1«کند.بلكه بیشتر حقیقت را تیره و نامعلوم مي
یگاه عامل یا گوینده، سوژة شود، در جامشاهده مي 3طور که در شاکلة داری همانگفتمان سرمایه
پردازم(، نشیند که سوژة هیستریک است )در گفتمان هیستریک به شرح آن ميمي ($خط خورده )
 مواجه است.« خواهد؟دیگری از من چه مي»ای که با پرسش همان سوژه

گیرد، این جایگاه یا شناخت، در جایگاه دیگری )مخاطب( قرار مي S2داری، در گفتمان سرمایه
شود که در همنشیني با ها تلقي ميای از دال، زنجیرهS2شود. جای برده، توسط تبلیغات پر ميبه

فتمان شود. تولید این گفتمان، چون گیكدیگر قرار دارند و با دخالت دال برتر این شناخت تكمیل مي
« مصرف»اری د( در جامعه سرمایهS1است. دال برتر )  aارباب، ارزش افزودة مصرف به شكل ابژة 

 هایي چون نام برندها و محصولاتگیرد. تبلیغات به شكل دالاست که در جایگاه حقیقت قرار مي
 های به تصویر مبدل شده هستند، که شناختيگوناگون و در فیسبوک نام کاربران در غالب انسان

 گوید:گرایي و میل به مصرف است. لكان ميکند. شناخت حاصل، مصرفکاذب تولید مي
داری عنصر حقیقت در جای دیگری است. این حقیقت باید توسط آنچه حالا در گفتمان سرمایه»

شود، تولید شود، آن چیزی که توسط کساني که خودشان محصول های گذشته ميجایگزین برده
« جامعه مصرفي»آن  شوند. هر ذرة آن بیش از دیگری قابل مصرف است. ما بهخودشان مي

  2«گویند.مي« انسان مادی»مرحله بعد  گوییم. در یکمي
کند و از مورد تأیید و داری( با مصرف احساس لذت ميسوژة خط خورده )در گفتمان سرمایه 

شود. کیفي که مازاد یا ارزش افزودة آن، محصول گفتمان پذیرش قرار گرفتن، کیف او تكمیل مي
ة های جزئي و پراکندها توسط ابژهرانه داری و در احاطةاست. میل متعین شده توسط جامعه سرمایه

های بدیل شده به دهد. چهرهداری، سوژة خط خورده را تا حد کامیابي مصرف تنزل ميسرمایه
ردن زند. مصرف کها را در امر تصویری رقم ميمندی سوژههای مصرفي در فیسبوک تنزل میلابژه

افزودة مضاعفي فراتر از اصل لذت تولید  aها، حول محور تروماتیک شدگي ابژهدر وحدت با مصرف
داری چیزی جز افزودة کیف نیست که در عرصه نمادی متحقق کند. تولید در گفتمان سرمایهمي
داری، کاربر را در جایگاه عامل به اجبار شود. همخواني گفتمان فیسبوک با گفتمان سرمایهنمي

تا همزمان کیف دیگری، و کیف خود را  کند.شدگي ابژة رانه دیداری گرفتار ميمصرف و مصرف
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وک شود. بدین طریق، گفتمان فیسبآورده کند. مصرف در قالب امر تصویری و شنیداری راهر ميبر
 شود.داری تحلیل پذیر ميهمچون یک آپاراتوس بصری و اجتماعي شده در ادامة گفتمان سرمایه

 های هيستريک و گفتمان فيسبوکسوژه -12

اني خود شود. لكان در سخنروژة هیستریک شده در گفتمان فیسبوک برساخته مياز سوی دیگر، س
 1دهد.داری با شناسایي گفتمان هیستریک تغییر مي، موضع خود را از سرمایه1978در میلان در 

حقیقت گفتمان ارباب است، در گفتمان مدرن ارباب، یعني گفتمان ( $) ای خط خوردهسوژه
ای که در مواجهه با دال برتر و نشیند. سوژهخورده در جایگاه گوینده ميداری، سوژة خط سرمایه

ین متال باشد، تا حقیقت خود را که ابژة میل ارباب است، خواهد سوژة ایدههمرنگي با جامعه مي
داری مدرن در شود که گفتمان ارباب/ سرمایهدر گفتمان هیستریک(. مشاهده مي 2کند )شكل 

داری و مان هیستریک شده است. سوژة هیستریک در دو گفتمان سرمایهچرخشي تبدیل به گفت
، داری به هیستریکهیستریک در جایگاه عامل قرار دارد. تغییر موضع لكان از گفتمان سرمایه

اشغال شده، حقیقت سوژة هیستریک  aروشنگر این امر است که جایگاه حقیقت که توسط ابژة 
های گوناگون های خود را در جلوهای که سمپتومست. سوژهال سازی در چشم دیگری اجهت ایده

 سازد تا ابژة میل دیگری باشد.  ها نمایان ميچون تصاویر و استاتوس
گیرد رار ميهای گوینده قشود که گفتماني تحت تسلط سمپتومساختار هیستریک زماني عملي مي»

کند، های ارباب عمل مين دال، برای منطبق شدن با یا راضي کرد$، که همچون شكست سوژه
  2«ال در  بر گرفته است.که توسط جامعه ارائه گشته و او را همچون سوژة ایده

( در جایگاه مخاطب S1( در جایگاه عامل و دال برتر )$در گفتمان هیستریک سوژة خط خورده )
ناختي یر عامل، شها و تصاوگیرد. دال برتر یا همان دیگری با لایک کردن پستیا دیگری قرار مي

ک مندی سوژة هیستریکند که این تولید، توهمي از هویتدر جایگاه تولید، ایجاد مي (S2کاذب )
در جایگاه حقیقت، سوژة هیستریک را چون ابژة میل دیگری در گفتمان فیسبوک  aابژة  است.
ایفای  های بزرگیای برای میل دیگرکند، سوژة هیستریک یا عامل ارتباط در مقام ابژهگر ميجلوه

 کند. بزرگ را تامین کند تا سرخوشي حاصل از توجه دیگری نقش مي
داری( در جایگاه تولید، شكل جدیدی از )با توجه به گفتمان سرمایه در گفتمان فیسبوک aابژة 

 نویسد: مي در پیوندهای اجتماعي aابژة سازد. ژیژک در مقالة روابط و ارتباطات اجتماعي را مي

                                                           
1. Olivier 2009: 30 
2. Bracher 1994: 122 
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: در تولیدات غیرمادی، تولیدات، اشیاء مادی کاویژاک لكان و آن سوی دیگر روانر کتاب د»
 طور خلاصه، تولیدات غیرمادیفردی جدیدی هستند، بهنیستند، بلكه خود روابط اجتماعي میان 

 1«سیاسي، و محصول زندگي اجتماعي هستند.مستقیما  زیست
ه آید، نه در عرصشمار ميداری بهیبیدویي جامعه سرمایهکه ارزش افزودة حاصل از اقتصاد ل aابژة 

کند. ژیژک در همان مقاله پردازانة خود را اعمال ميفردی بلكه در عرصة اجتماعي کارکرد خیال
ای محصولات کثیر تنها کالا یا خدمات نیست، این کثرت به طور قابل توجه»کند: خاطر نشان مي

  aتولید ابژة  2«ت، و اشكال روابط زیستي و اجتماعي است.شامل تشریک مساعي کردن، ارتباطا
شود. این شكل از ارتباطات جمعي در در گفتمان فیسبوک ضامن روابط اجتماعي و ارتباطات مي

کند؛ مصرف در معنای مصرف های اجتماعي معنادار ميداری شكلي از مصرف را در شبكهسرمایه
د. بدین ترتیب، سوژة برساخته شده در حقیقت گفتمان کنبصری که میل دیداری سوژه را حفظ مي

کند، در گام بعدی )گفتمان که از فانتزی بصری حمایت مي aبصری فیسبوک، و تولید ابژة 
، سوژة aهیستریک(، با قرار گرفتن سوژة هیستریک در جایگاه عامل و حقیقت حاصل یعني ابژة 

وک را کند و گفتمان فیسبمیل دیگری تقویت ميبرساخته شده را در تداوم فانتزی، در مقام ابژة 
 کند.پذیر ميداری هیستریک شدة لكاني تحلیلدر قالب گفتمان سرمایه

 گيرینتيجه -13  

کند که سوژة مشخص مي (a <> $)بوک و فرمول فانتزی درک فضای توپولوژی ارتباط در فیس
حلة خیالي، نمادی و رئال است. اگو چون تقاطع میان مرهم aخط خورده در نسبت با ابژة کوچک 

 شده در آینه که توسط دیگری در ساختار زباني تعریف شدهخیالي با تصویر معكوس در ساحت 
در حوزة میل دیگری تحقق یابد و « المن ایده»کند تا برای  دستیابي به سازی مياست، همانند

که با دال « ال منایده»خود را با مند شده توسط زبان، هویت در ساحت نمادی، چون سوژة میل
شود، تكمیل کند. در ساحت رئال رانه دیداری، سوژه را میان چشم و ( مشخص ميS1برتر )
سانس افزوده که به زعم لكان علت میل دیگری، ژوئي aدهد و ابژة خیره در میدان دید قرار مينگاه

ار ای نامرئي قرزمینهخیره، در پیشگاهماند. نچون یک حفره باقي ميخیره است، همو ابژة نگاه
گیرد تا سوژة خط خورده خود را در معرض دید چشم و نگاه نامرئي قرار دهد. سوژه برای پر مي

نمایي در سطح محرکات جنسي زمان عریانچراني و همکردن این حفره تروماتیک نامرئي، با چشم

                                                           
1. Zizek 2006: 119 
2. Ibid 
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بژة دهد تا شكاف خود را با اد گسترش ميچشم، امر تصویری را به بالاترین حد فانتاسماتیک خو
 ای که تنها در صدد کامیابي است تنزل دهد.         تا سطح ابژه خیرهمیل دیده شدن، به واسطة نگاه

کند. در این تحقیق، استدلال شد که چگونه فیسبوک در فانتزی دیداری سوژة خط خورده، عمل مي
، خواستار دیدن است تا فانتزی دیداری «ی دیده شدنداده شده برا»کاربر فیسبوک، همچون سوژة 
عنوان ماتیمة فانتزی در گراف به ، (a <> $)بازیابي کند. فرمول aرا در اطراف حفرة ابژة کوچک 

ب کند که به موجای از تصاویر منجمد معین ميمیل، ویژگي بصری فیسبوک را همچون صحنه
کند تا به این پرسش که دیگری بازاحاطه ميرا احاطه و  aآن سوژة خط خورده، ابژة کوچک 

خواهد من چگونه دیده شوم، پاسخ دهد. با آپلود کردن عكس، سوژه رانة دیداری را از منطقة مي
 مندکند و خودش را همچون سوژة داده شده برای دیده شدن هویتهای جنسي بازیابي ميمحرک
های بزرگ دکمة لایک زیر اینكه دیگری شود مگرکند. هرچند، چرخش رانة دیداری کامل نميمي

رون کند، حفرة تروماتیک را که دترتیب، دکمة لایک، فانتزی دیداری را کامل ميآن را بزنند. بدین
ر کند تا میلش را حفظ کند. نوشتنِ نظر، بکند و سوژه را قادر ميهستة سوژه شكل گرفته، پر مي

یک تواند حفرة تروماتاز طریق آن سوژه ميروی یک عكس بهترین شكل فانتزی کردن است که 
توان گفت که گزینش کاربر برای آپلود کردن تصویر و پیام اساسا  خود را پر کند. بدین ترتیب، مي

شود و شكاف سوژه در میان رانه دیداری در جهت نگاه دیگری است. از این طریق، سوژه دیده مي
 شود.تزی دیداری پر ميو نگاه دیگری توسط لایک شدن با پشتیباني فان

، به aداری و هیستریک لكان، و تولید ابژة تحلیل گفتمان فیسبوک در چهارچوب گفتمان سرمایه
را   ($های دیداری در حد کامیابي لذت دیدن و امر تصویری، سوژة هیستریک )همراه گردش رانه

( در S1های خود )ومبا ارائة سمپت سازد که با شناسایي گفتمان هیستریک، این سوژهبر مي
  ■ود.شهایي تصویری و نوشتاری چون ابژة میل دیگری در جایگاه حقیقت، شناسایي ميجلوه
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Abstract  

The present research analyzes Facebook communicators as Lacanian subjects. 

Lacanian subject is not the ‘individual’ or ‘conscious subject’ of modern 

philosophy.  Through psychoanalytic explanation of Lacanian barred subject, 

this research will define and analyze the gaze object in the construction of 

fantasy and hysteric subject. According to the post-structuralism and Lacanian 

approach, I came up with two critical questions: 1- How Facebook becomes a 

locus for fantasy by considering the gaze object (object a)? 2- How the 

Facebook discourse construct a hysteric subject? The Facebook users are 

being analyzed as subjects who, by using images, are developing their 

interactions in the visual field of drive to fulfill their traumatic lack in such a 

phantasmatic way. The reconstruction of false identification in an invisible 

background and the declined satisfaction of subjects that originate from being 

embraced by frozen images is a significant issue to look at Facebook as a 

discourse that regenerates hysteric subjects. By the penetration of capitalism 

ideology the Facebook discourse and the production of gaze object can be 

defined and analyzed.  
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